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  و راهکار شرطی مور» توانایی«مفهوم 
  بهرام عليزاده

  چكيده

 ؟بـه چـه معناسـت ،برخـوردار اسـت »گونـۀ ديگـر توانايى انجام فعل بـه«عبارتِ فاعل از 

جى ای مور . معنای اين عبارت مطرح شده است دربارهمباحث بسياری در فلسفه معاصر 

گونـۀ ديگـر  انجـام فعـل بـهاستدلال كـرده اسـت كـه فاعـل از توانـايى  اخلاقدر كتاب 

ای بـر  بار آستين رديـّه نخستين. گونۀ ديگر انتخاب كرده باشد برخوردار است تنها اگر به

-ای از جمـلات بـا ظـاهر شـرطى اگـر كـه دسـته و معتقد شـدتحليل شرطى مور نگاشته 

گونۀ  توانستم به مى«مثل اين گزاره كه  ؛شوند واقعى شرطيه محسوب نمى معنای به گاه آن

اند هرگونه  پس از او، چيزم و لرر تلاش كرده. »خواستم گونه مى ديگر عمل كنم اگر آن

هايى  به نظر آنها گزاره. را رد كنند »را انجام دهد Xتواند  مى S«تحليل شرطى از عبارت 

توانـد عمـل  مى »S با گزارۀ« را انجام خواهد داد Xعمل  S ،محقق باشد Cاگر «با قالبِ 

X دانـد و  ای درسـت مى بـروس آون معادلـۀ بـالا را معادلـه. معنا نيست هم »را انجام دهد

در اين مقالـه . معتقد است كه استدلال چيزم و لرر حاوی نوعى مصادره به مطلوب است

طـرف را بررسـى كـرده و خـواهم گفـت كـه دو ضمن مروری بـر ايـن بحـث، مـدعای 

  .كننده نيستند های بروس آون قانع اشكال

  ها كليدواژه

  .گونۀ ديگر، تحليل شرطى، آزادی، مور وانايى، توانايى انجام فعل بهت

                                                            
 29/1/1397: تاريخ پذيرش  5/12/1396: ريخ دريافتتا
  bahramalizadeh58@gmail.com  استاديار دانشگاه خوارزمى  *

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىه فصلنام
  1397سال بيست و سوم، شماره اول، بهار 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology

Vol. 23, No. 1, Spring, 2018 



76  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

9
، 

ر 
ها
ب

13
97

  

  مقدمه

توسـط ) هـا و اعمـال مـا از جملـه تصـميم(اگر مطابق اصل عليتّ همه رويدادهای جهان 

پـذير  های پيشين به نحو علىّ ضروری شـده باشـند، آزادی اراده چگونـه امكـان وضعيت

  :های زير توجه كنيد به گزاره ؟خواهد بود

به اين معنـا كـه همـه رويـدادهای جهـان ازجملـه . (دترمينيسم صادق است) 1(

  .)است) حتى قبل از تولد ما(اعمال ما معلولِ ضروری رويدادهای پيشين 

گونـۀ ديگـر عمـل  تـوانيم بـه بودن دترمينيسم به اين معناست كه نمى صادق) 2(

  . كنيم

  . گونۀ ديگر عمل كنند اشند بهتنها كسانى از اراده آزاد برخودارند كه قادر ب) 3(

ای ناهمساز است و پذيرش هر سـۀ  گانۀ بالا مجموعه بسياری معتقدند كه مجموعۀ سه

پس اگر دترمينيسم صادق باشد قاعدتاً نبايد كسى . كند آنها ما را به ناسازواری مواجه مى

بـرای  قاخـلا در كتاب) G. E. Moore(جورج ادوارد مور . از ارادۀ آزاد برخوردار باشد

او بـه ايـن  .).G. E. Moore, 1912: ch. 6: نـك( كنـد را انكار مى) 2(حلّ اين ناهمسازی، گزارۀ 

شود چرا كه معتقد است حـل و فصـل مسـئلۀ ارادۀ  متمركز مى» توانايى«منظور بر مفهوم 

 1.روشن شـود» گونۀ ديگر توانايى انجام فعل به«آزاد در گرو آن است كه معنای عبارت 

                                                            
 (Hobbes, 1962: 240)ولى پيش از او هيـوم و هـابز  ،رود شمار مى هرويكرد ب مور مشهورترين طرفدار قرن بيستمى اين .1

پـس «: گويـد مـى »كاوشى در خصوص فهـم بشـری« برای مثال، هيوم در. نيز از تحليل شرطى سود جسته بودند

 ؛شـود هـای مـا متعـينّ مـى واسطۀ خواست هنيروی انجام يا ترك فعل دانست كه ب معنای بهتوان تنها  آزادی را مى

. تـوانيم حركـت كنـيم توانيم ساكن بمانيم و اگر بخواهيم حركت كنـيم مى يعنى اگر بخواهيم ساكن باشيم، مى

پذيرند كه كسى كه زندانى نباشد يا بـا زنجيـر بسـته نشـده باشـد بـه ايـن معنـای مشـروط آزاد اسـت  همگان مى

(Hume, 1955: 104) .سـينا از تحليـل شـرطى در  ر دوی آنها ابناين نكته مهم است كه پيش از ه البته يادآوری

ای باشد كه اگر خواست  گونه آن است كه موجود جاندار به] قدرت[قوّه ... «: حل مسئلۀ اختيار سود جسته است

  .)170: 1375ابن سينا، (» عملى را انجام دهد و اگر نخواست انجام ندهد

بـرای  ؛داشته اسـت  و اين مقبوليت تا زمان معاصر ادامهقرار گرفته  اوپس از  فيلسوفانسينا مقبول  اين تعريف ابن

لاقدرۀ مع الاجبار، و القادر مختارٌ بمعنى [...] « :كند سينا استفاده مى نمونه، علامه طباطبايى نيز از همان تعريف ابن

 ، ج1428، طباطبـايى( »لا بتعيين من غيـره] بتعيين من نفسه بأن يقتضيه ذاته: أی[أنّ الفعل إنمّا يتعينّ له بتعيين منه 

ام كـه بـه  ای بررسـى كـرده آن را در مقالۀ جداگانـه و گنجد نمى مجالسينا در اين  بررسى ديدگاه ابن). [258 :2

  .]زودی منتشر خواهد شد
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آميز تلقىّ كرده و برای اثبـات همسـازی  از فلاسفه اين راهكار شرطى را موفقيت بسياری

   1.اند آزادی و ضرورت علىّ از آن سود جسته

در ادامه مقاله نخست به راهكار شرطى مور اشاره خواهم كرد كه پاسخى است به ايـن 

رسـتى عمـل در زند ميان درستى و ناد او پيوند مى. چيست »توانستن«پرسش كه معنای واژۀ 

دهـد كـه  حوزۀ اخلاق و توانايى فاعل در حوزۀ متافيزيك، و با طرح ملاحظاتى نشـان مـى

گونـۀ  توانايىِ انجام فعل به«او معتقد است كه . تنها به نحو شرطى قابل تفسير است »توانايى«

. »كـرد گونۀ ديگر عمل مى خواست به گونه ديگر مى اگر فاعل به«بدين معناست كه؛  »ديگر

نقد چيزم و لرر بـه راهكـار شـرطى را خـواهم گفـت كـه بـر اسـاس مفهـوم ) 3(در بخش 

اشكالى از بروس آون به استدلال چيزم و لـرر ) 4(در بخش . شود سازواری منطقى بيان مى

او معتقد است كه در استدلال چيزم و لرر، نوعى مصادره بـه مطلـوب وجـود . كنم ارائه مى

دّعای آنها به جای آنكه اثبات شـود، مفـروض گرفتـه شـده دارد، چرا كه سازواری مورد ا

ای منطقى است در بـاب شـرايط لازم و شـرايط كـافى يـك  و در نهايت با بيان نكته. است

 . ام عمل، ميان اين دو ديدگاه داوری كرده و مقاله را به پايان برده

  خواستم  توانستم اگر مى مى: راهكار شرطى. 1

نادرســتى عمــل و پيامــدهای آن عمــل ارتبــاطى  /رســتىمــور معتقــد اســت كــه ميــان د

كننده برقرار است؛ به اين معنا كه پيامدهای عمل درستى يـا نادرسـتى آن را بـه مـا  تعيين

از . عملى درست است كه بيشترين پيامدهای خوب را درپى داشـته باشـد. دهند نشان مى

 –ها  مـا انسـان. دهاسـتبودن پيام هـا بـه ايـن ديـدگاه، اشـكال نـامعينّ مهمترين اعتـراض
گيـريم  وقتى در برابر چند فعلِ بديل قرار مى -برخلاف موجود دانای مطلق مثل خداوند

دهيم بهترين پيامدها را بـه دنبـال  توانيم مطمئن شويم كه عملى كه انجام مى به ندرت مى

                                                            
غير از آنچه انجـام داده ) مثلا عمل ب(توانست كار ديگری  ناهمسازگرايان معتقدند كه اگر بدانيم كه فاعل نمى .1

در مقابـل، همسـازگرايان . نيسـت) يعنـى عمـل الـف(انجام دهد مسئول كاری كه كـرده ) عمل الف مثلاً (است 

ای اسـت كـه انجـام  توانست كار ديگری انجام دهد باز هم مسئول عمل آزادانـه معتقدند كه حتى اگر فاعل نمى

  .در مركز اين دعوا قرار دارد »توانايى«تعيين معنا و حدود و ثغور مفهوم . داده است
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و  ای بـه ميـان آيـد همواره احتمال دارد پـای رويـدادهای غيرمترقبّـه. خواهد داشت يا نه

امـا معتقـد  ،دانـد شـدنى مى را رفـع 2مور اين اعتراضِ كـانتى 1.محاسبات ما را ابطال كند

طور خاص پاسخ به اين پرسش مهـم  است حلّ آن در گرو پاسخ به مسئلۀ ارادۀ آزاد و به

   ؟چيست »توانستن«است كه معنای واژۀ 

عمـل تـابع آن  گيرد كه درسـتى يـا نادرسـتىِ  بودن پيامدها مفروض مى اشكال نامعينّ

كنـد  طور كـه خـود مـور نيـز تاكيـد مى ولى همـان ،تواند بداند چيزی است كه فاعل مى

تواند انجام دهـد؛ يعنـى مسـئلۀ  درستى يا نادرستى عمل تابع آن چيزی است كه فاعل مى

؛ به ديگر سخن، بهترين پيامدهایِ ممكنِ »دانايى«نه  ،است »توانايى«اصلى ناظر به مفهوم 

و ايـن يعنـى . توانست انجام دهـد واره بهترين پيامدهايى است كه فاعل مىيك عمل هم

برای تعيين درستى يا نادرستى عمل بايد پيامدهای ممكن آن را در نسبت با اعمال ممكن 

اكنون روشن است كه اين مسئلۀ حـوزۀ . توانست انجام دهد ديگری بسنجيم كه فاعل مى

خورد؛ عمل فاعل تنها در صـورتى  آزاد پيوند مى اخلاق چگونه با مسئله متافيزيكى اراده

شود كه او بتواند عملى غير از آنچه كه انجام داده است  متصف به درستى يا نادرستى مى

بتواند عملى غير از آنچه كه انجام داده اسـت انجـام «اما اين عبارت كه فاعل  ،انجام دهد

  :ام نشان داده A من اين عبارت را با گزارۀ. به چه معناست دقيقاً » دهد

)A (»توانست عملى غير از آنچه را كه انجام داده است انجام دهد فاعل مى«.  

توان  پس مى. شود لزوماً به زمان گذشته محدود نمى Aبايد توجه داشت كه محتوای گزارۀ 

جـام تواند عملى غير از آنچه ان فاعل مى«: گونه نيز بيان كرد گزاره را در نسبت با افعال آينده اين

                                                            
  ). G. E. Moore, 1912: ch. 6(شمارد  ترين نقد به ديدگاه خود مى مور اين اعتراض را مهم .1

شود يكسره  طور كلىّ و قطعى مايۀ سعادت يك موجود عاقل مى تعيين اينكه كدام عمل به...« :كانت معتقد است .2

ای اسـت كـه ايـن مبـانى را  بيهـوده ، زيرا سعادت صرفاً بر مبانى تجربـى متكـى اسـت و انتظـارِ ..ناپذير است حل

» ...در واقـع نامحدودنـد] ايـن پيامـدها[كنندۀ عملى بدانيم كه بتواند به مجموعۀ پيامدهايى دست يابـد كـه  تعيين

(Kant, Groundwork for the Metaphysics of Morals, Ak: 418-419) .كنـد كـه؛  يا در جای ديگـر بيـان مـى

اش اش برای رسيدن به غايت مطلوب، بلكـه صـرفا بـه  ا آثار خود يا شايستگىخواست خوب نه به دليل نتيجه ي«

حتى اگر بـر ... خود خوب است خودی شود، يعنى به خوب دانسته مى] ای كه موجب آن شده است[حكم اراده 

  )ibid. 394(» ...چشمى طبيعت اين خواست از رسيدن به مقصـود خـود نـاتوان باشـد اثر ناهمراهى بخت يا تنگ

   .)ام استفاده كرده اندكى ويرايشز ترجمه حميد عنايت با ا(
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معنـادار  نحوی بهرا  Aحال پرسش اين است كه آيا ممكن است گزارۀ . »خواهد داد انجام دهد

  دهد؛ دهندگان به اين پرسش را در دو دستۀ كلىّ قرار مى برد؟ مور پاسخ كار به

غيـر از آنچـه  –ای ديگر  گونه توانسته به گاه نمى كس هيچ كسانى كه معتقدند هيچ .1

  . عمل كند -انجام داده 

عملـى غيـر از آنچـه ) و خواهيم توانست(توانستيم  كسانى كه معتقدند ما مطلقاً مى .2

  . ايم انجام دهيم انجام داده

و هـم  )Hard determinist( عيـار جبرگرايـان تمـام، يعنى به نظر مور هم دستۀ نخست

ن مطلـب، شد برای روشن. اند به خطا رفته (Libertarianist) ختيارگرايان، يعنى ادستۀ دوم

ديدگاه مور در باب درستى و نادرستى عمل كه پيشتر نيز به آن اشاره كردم را در گزارۀ 

  :كنم زير خلاصه مى

)B (»درستى يا نادرستى عمل تابعى است از توانايى فاعل نسبت به آن عمل« . 
، عملِ فاعل تنها زمانى به ويژگى درست يا نادرستِ اخلاقى متصـف Bمطابق گزارۀ 

گونه كه  اگر آن. كه قادر باشد عملى غير از آنچه كه انجام داده است انجام دهدشود  مى

گونـۀ  توانـايىِ انجـام فعـل بـه«گويد، درستى و نادرستى عمل تابعى باشد از  مى Bگزارۀ 

  : گاه ، آن»ديگر

چه آنهايى كه فاعل قـبلا انجـام داده اسـت و  –دستۀ اول بايد بپذيرند كه هيچ عملى 

تواند درست يا نادرست ناميده شود، زيرا  نمى -ه در آينده انجام خواهد دادچه آنهايى ك

پس به ناگزير . است» گونه ديگر انجام فعل به«طور مطلق فاقد توانايى  به نظر آنها فاعل به

كـه البتـه نتيجـۀ . يك از اعمال فاعل نه درست است و نـه نادرسـت بايد پذيرفت كه هيچ

   1.بسيار عجيبى است

                                                            
شود  در زبان عامه مردم وقتى گفته مى. كند های معنايى را به مسئله اراده آزاد موكول مى مور همه اين پيچيدگى .1

توانسـت عملـى غيـر از  كم مى كه فاعل از آزادی عمل برخوردار بوده است تلقىّ عمومى اين است كه او دست

اگر كسى به ما بگويد كه ما آزاديم و در عـين حـال منكـر شـود كـه از توانـايى . چه كه انجام داده انجام دهدآن

اگر كسـى بـه . كارگيری نادرست واژگان قصد فريبمان را دارد هگونه ديگر برخورداريم مطمئناً با ب انجام فعل به

توان مدعى شد كـه او آزاد  پس به چه معنا مى» نمگونه ديگر عمل ك توانستم به مى«هيچ معنايى نتواند بگويد كه 

  .)G. E. Moore, 1912: ch. 6! (است؟ به نظر مور به هيچ معنا
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 ته دوم نيز معتقدند كه درستى يا نادرستى عمل تابعى اسـت از توانـايى بالفعـلاما دس

فاعل در قبال آن عمل و اين نيز به نظر مور نادرست است، زيـرا از نظـر مـور درسـتى يـا 

نادرستى عمل تابعى است از توانايى شرطىِ فاعل و نه توانايىِ بالفعـل او در رابطـه بـا آن 

گونۀ ديگر عمل كند به اين معناسـت كـه  توانست به فاعل مىبه ديگر سخن، اينكه . عمل

گونۀ ديگر عمـل  به] خواست گونه ديگر مى يا به[كرد  گونۀ ديگر انتخاب مى اگر فاعل به

كردن  را بـا اضـافه Bتوان گفت كه مور معنای مورد نظر خود از گـزارۀ  پس مى. كرد مى

  . دهد توضيح مى Cقيد شرطى 

)C (» ...خواسـت گونه ديگـر مـى يا به[كرد  گونۀ ديگر انتخاب مى اگر فاعل به [

  .»كرد گونۀ ديگر عمل مى به

  :است Bبه گزارۀ  Cشدن قيد شرطى  حاصل از افزوده*B گزارۀ

)B* :(» درستى يا نادرستى عمل تـابعى اسـت از توانـايى فاعـل در رابطـه بـا آن

ــا كــه اگــر فاعــل به -عمــل ــه ايــن معن ــۀ ديگــر انتخــاب مى ب ــا [ كــرد گون ي

  . »كرد گونۀ ديگر عمل مى به] خواست مى

كردن قيـد  برآنند كـه اضـافه) دستۀ دوم( Aو هم موافقان ) دستۀ اول( Aهم مخالفان 

از نظر آنهـا . است» توانستن«ايجاد نوعى انحراف معنايى در مفهوم  Bبه گزارۀ  Cشرطىِ 

توانايىِ «از  *Bكه گزارۀ است درحالي» توانايى بالفعل« معنای به Aدر گزارۀ » توانست مى«

به نظر آنها برای آنكه عمل فاعل را درست يا غلط بناميم، كافى . گويد سخن مى» شرطى

كنـد كـه معنـای مـورد  اما مور تاكيـد مى. نيست كه او از توانايى شرطى برخوردار باشد

   1.كند بيان مى *Bنظرش از توانايى همانى است كه در گزارۀ 

او بـا . پـردازد مى» توانستن«مدّعای خود به معناشناسى مفهوم  مور برای اثبات درستى

كنـد  ايـن پرسـش را مطـرح مى» نتوانستن /توانستن«مفهوم ) دو كاربرد(ذكر كاربردهای 

يكـى . شان موجّه است يا خيـر های مورد استعمال گيری اين مفهوم در زمينهكار بهكه آيا 

                                                            
كند كه اولا بسـيار دشـوار اسـت كـه اطمينـان  او اعتراف مى. البته مواجهه مور با اين دسته بسيار متواضعانه است .1

ثانياً حصول اين . عل توانايى است يا معنای شرطى توانايىحاصل كنيم از اينكه درست و غلط مبتنى بر معنای بالف

  .).ibid(كنيم  بريم كدام معنا را مراد مى كار مى هرا ب »توانستن«اطمينان نيز بسيار دشوار است كه وقتى واژۀ 
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فـرض كنيـد كـه . به بحث عليتّ مرتبط است» نتوانستن /توانستن«از موارد استعمال واژۀ 

معلولى است، به اين معنا كه تمام رويدادهای عالم نتيجۀ ضروری -جهان تابع قوانين علىّ

توان به نحو كاملاً موجّه گفـت كـه  در چنين جهانى مى. رويدادهای پيش از خود هستند

اگـر . ست روی دهدگونه كه روی داده ا ای غير از آن گونه توانست به هيچ رويدادی نمى

تنها به ايـن معنـا درسـت اسـت لاجـرم بايـد ايـن را هـم » توانستن«كسى بپذيرد كه واژۀ 

انـد  بعضـى از چيزهـايى كـه روی نـداده«و » هر چيـزی علتّـى دارد«بپذيرد كه دو گزارۀ 

و اگر اين تناقض برقرار باشد مسئله ارادۀ آزاد صرفاً . اند متناقض» توانستند روی دهند مى

. شى خواهد بود برای يافتن پاسخ ايـن پرسـش كـه آيـا هـر چيـزی علتّـى دارد يـا نـهتلا

و اگـر » گونه ديگر عمل كنـيم توانيم به مى«برخورداری از ارادۀ آزاد به اين معناست كه 

و اگـر معنـای » گونه ديگـر رخ دهـد تواند به چيزی نمى«صدق عليتّ به اين معناست كه 

باشـد وجـود تنـاقض ميـان عليـّت و آزادی گريزناپـذير  در اين دو جمله يكى» توانستن«

امـا آيـا . اسـت» نتوانسـتن/توانسـتن«ايـن يكـى از كاربردهـای درسـت واژۀ . خواهد بود

موجّـه و معنـادار اسـت؟ آيـا ) در زمينه عليـّت(استعمال اين واژۀ صرفا در معنای مذكور 

  معنای ديگری از اين واژه وجود ندارد كه درست باشد؟

از قضـا آنچـه در لسـان . قد است كه اين واژه كاربرد موجّه ديگری نيـز داردمور معت

شود همين معنـای دوم اسـت و از ديـدگاه  مراد مى» نتوانستن/توانستن«عامّۀ مردم از واژۀ 

بــرای . شــود مــور نيــز همــين معنــا از توانــايى اســت كــه بــه مســئله ارادۀ آزاد مربــوط مى

. رويداد الف در زمان گذشـته رخ نـداده اسـتشدن مطلب، چنين فرض كنيد كه  روشن

  :دو وضعيت برای رويداد الف متصوّر است

  . توانست رخ دهد رويداد الف رخ نداده است ولى مى) 1(

  .توانست رخ دهد رويداد الف رخ نداده است و نمى) 2(

. توصيفى از امور نـاممكن اسـت) 2(توصيفى از امور ممكن و وضعيت ) 1(وضعيت 

گاه  نشده باشد آن بندی رايج تقسيمى درست از وضعيت رويدادهای واقع يماگر اين تقس

اند  بعضى از امور كه روی نداده«گفتن اين سخن كاملاً موجه و پذيرفتنى خواهد بود كه 

دهد كه ما  اين نشان مى. »توانستند روی دهند توانستند روی دهند و برخى از آنها نمى مى



82  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

9
، 

ر 
ها
ب

13
97

  

كنـيم تـا دو  اسـتفاده مـى» توانست نمى/توانست مى«واژگان گاهى به نحو كاملاً موجّه از 

فرض كنيد كه من ديـروز . نشده توصيف كنيم وضعيت متفاوت را برای رويدادهای واقع

   1:ام يك از كارهای زير را انجام نداده هيچ

  روی يك كيلومتر در بيست دقيقه  پياده. 1

 روی ده كيلومتر در بيست دقيقه  پياده. 2
ولى هم اين گـزاره صـادق اسـت  ،ام كدام از دو كار بالا را انجام نداده ن هيچبا اينكه م

و هم اين گـزاره كـه » توانستم ديروز يك كيلومتر را در بيست دقيقه پياده طى كنم مى«كه 

ايـن دو گـزاره صـرفاً بـه . »توانستم ديروز ده كيلومتر را در بيست دقيقه پياده طى كنم نمى«

پـس . ام غلـط نخواهنـد بـود كدام از اين دو كار را انجام نـداده هيچ اين دليل كه من ديروز

به نظـر مـور . در هر دو مورد استعمالى بجا و درست است» نتوانستن/توانستن«استعمال واژۀ 

 در مورد يك فعل لزومـاً » نتوانستن/توانستن«كارگيری درست واژۀ  هدهد كه ب اين نشان مى

  چرا؟ به اين دليل كه گزارۀ  ،نجام داده باشيممنوط به اين نيست كه آن فعل را ا

P- »به ايـن معناسـت ، »توانستم يك كيلومتر را در بيست دقيقه پياده طى كنم مى

  كه 

P*- »توانستم يك كيلومتر را در بيسـت دقيقـه پيـاده  اگر انتخاب كرده بودم مى

  . »طى كنم

آن غالبا از لسان عامّه  ای است كه مقدّم جملۀ تالى از شرطيه Pبه ديگر سخن، گزارۀ 

، گفـتنِ »توانسـتن«به همين معنـا از . دانند شود اما همه آن را مفروض مى مردم حذف مى

ناموجّه » توانستم ده كيلومتر را در بيست دقيقه طى كنم اگر انتخاب كرده بودم مى«اينكه 

كردن ده  طى«د و توانستند انجام شون نمايد، زيرا تنها برخى از اعمالِ انجام نشدۀ ما مى مى

ما تنها نسبت به آن دسته از اعمال كه انجـام . از آن جمله نيست» كيلومتر در بيست دقيقه

بودن اعمـال  بودن و غلط درست. آزاديم) يا برعكس(توانستيم انجام ندهيم  ايم و مى داده

  . تابع اين معنای شرطى از توانستن است

                                                            
  .ام ولى برای فهم بهتر تغييراتى در آن ايجاد كرده ،اين مثال از مور است .1
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دوم هيچ منافاتى بـا قاعـده عليـّت  عنایم به» توانست مى«مور همچنين معتقد است كه 

   :كدام از اين سه گزاره با قاعده عليتّ منافات ندارد به بيان مور هيچ 1.ندارد

  . كردم ای متفاوت عمل مى گونه كردم به گونه ديگر انتخاب مى اگر به) 1(

گونۀ ديگر انتخـاب  گونۀ ديگر انتخاب كنم به اگر انتخاب كرده بودم كه به) 2(

  .دمكر مى

گونۀ ديگر انتخـاب كـنم بـه ايـن معنـا كـه  تقريباً همواره ممكن است كه به) 3(

  .طور يقينى نداند كه من آن كار را نخواهم كرد كسى به

لزومـاً بـا مسـئله » هـا نتوانسـتن/هـا توانستن«تحليل شرطىِ مور به اين معناست كه همۀ 

بــرای انجــام كــاری مثــل مــثلاً خواســت و اراده مــن  ؛شــود آزادی و اختيــار مــرتبط نمى

كردن نفسَ علتّ كافى انجام آن فعل است، يعنى در شرايط متعارف وقتى بخواهم  حبس

از جملـه عمـل نفـس (اما اگر چنين كردم كارهـای ديگـر  ،توانم نفسم را حبس كنم مى

امـا ايـن واقعيـت كـه مـن . كم و بيش بـرای مـن غيـرممكن خواهـد شـد) عميق كشيدن

معنـايى  هـيچ وجه و بـه هيچ خواهم بكنم به ا كاری غير از آنچه كه مىتوانم به اين معن نمى

كارگيری آزادیِ خودم امكانِ  هآيد، زيرا من با ب شمار نمى هبرای آزادی من ب ىمحدوديت

مـرتبط بـا مسـئله اختيـار  معنای بـهتوانايى . گونه ديگر را كنار گذاشته است كردن به عمل

توان آن را  پس مى. در آن لحاظ شده است» واستنخ«نوعى توانايى شرطى است كه قيد 

  : چنين تعريف كرد

»S توانست عمل  مىB  را انجام دهد= S  عملB گونـه  داد اگـر آن را انجـام مـى

  .»خواست مى

شـود؛ شـرط  رسد كه توانستن به اين معنا تنها با وجود دو شـرط محقـق مى به نظر مى

                                                            
كند كـه  در تقرير ديدگاه مور به اين نكته اشاره مى) Ifs and Cans'; Philosophical Papers, 153-180'(آستين  .1

گونه ديگـر  بايست به مى«توان گفت كه  يعنى مى. استفاده كرد" بايست مى"از واژۀ  »توانست مى«توان به جای  مى

ور بـه ايـن نكتـه تصـريح هرچند خود مكه  :گويد آستين مى. »كردم گونه ديگر انتخاب مى كردم اگر به عمل مى

توانست بر همين اساس بگويد كه ديدگاهش با دترمينيسم همساز است، زيرا با اين بيـان رابطـه  مى ،نكرده است

ن مـور اترين مخالفـ در ادامه مقاله خواهم گفت كه آستين يكى از مهم. ماند ضروری ميان رويدادها محفوظ مى

  . درست نيست) توانست ت به جای مىبايس مى(است و معتقد است كه اين جايگزينى 
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را  Bو  Aه قادر اسـت هريـك از دو گزينـه باور داشته باشد ك tدر لحظه  Sنخست اينكه 

 تحت فشارهای روانى يـا فشـارهای بيرونـى نباشـد مـثلاً  Sو شرط دوم اينكه . انجام دهد

كـردن  هيپنوتيزم نشده باشـد يـا خطـری جـدی او را تهديـد نكـرده باشـد تـا مـانع عملى

بـاور « كار رفته در شرط نخسـت قيـد هيكى از مفاهيم كليدی ب. اش شود خواست و اراده

داشـته باشـد كـه » بـاور درسـت«بايد لزومـا  Sگويد كه  شرط نخست نمى. است» داشتن

منظـور از . گويد بايد صرفا باور داشـته باشـد را انجام دهد بلكه مى Bو  Aتواند عمل  مى

 Sپـس . نـامم مـى» *بـاور«باور مطابق با واقع اسـت كـه بـه اختصـار آن را » باور درست«

ولى  ،كه آن چيز در واقعيت محقق نشده باشد حالى ر داشته باشد درتواند به چيزی باو مى

سـازوار اسـت  P~با بـاور بـه  Pسخن، باور به به ديگر . داشته باشد* تواند به آن باور نمى

  .شود جمع نمى P~به * با باور Pبه * كه باور حالى در

  انتقادات آستينتحليل شرطى و . 2

در اختصـار  تـوان به راهكـار مـور را مى .گفتـيماز راهكار شرطى مور سـخن  2در بخش 

   :بندی كرد گزارۀ زير صورت

)1 (S توانست عملى غير از  مىA  انجام دهد≡ S توانسـت  خواسـت مى اگر مـى

  . انجام دهد Aعملى غير از 

از  1.رغم اقبال همسازگرايان جديد، راهكار مور با انتقاداتى نيز مواجه شده است على

                                                            
توانايى انجـام فعـل «و  »آزادی«گيرند كه پيوندی ضروری ميان  طرفداران تحليل شرطى اين نكته را مفروض مى .1

تفسير كنند ) به نحو شرطى(ای خاص  گونه را به »توانايى«كنند تا مفهوم  لذا تلاش مى. برقرار است »گونه ديگر به

. شـوند اما همۀ همسازگرايان برای حل مسئله آزادی به تحليل شـرطى متوسـل نمى. از باشدكه با دترمينيسم همس

اين نوع از توانايى برای يعنى  .گذارند اهيتىِ آن كنار مى نه به دليل نادرستى بلكه به دليل بىآنها تحليل شرطى را 

" گونه ديگـر توانايى انجام فعل به"برای مثال، هری فرانكفورت معتقد است . مسئله آزادی اراده اصلا مهم نيست

مطـابق ايـن ديـدگاه مسـئلۀ آزادی اراده از مفـاهيم متـافيزيكى مثـل . طوركل نامرتبط اسـت ها به در برخى بافت

. شـود پذيری و معقوليت مـرتبط مى دترمينيسم و ايندترمينيسم فاصله گرفته و با مفاهيم ارزشى همچون مسئوليت

كنـد، كسـى انتظـار نـدارد كـه از انجـام خواسـتۀ او  ان شما را به قتل تهديد مىوقتى يك دزد برای غصب اموالت

ولـى  ،هـای بـديل برخورداريـد از امكان -متافيزيكى معنای به –با آنكه در مواردی از اين قبيل شما . سرباز بزنيد

  .)Frankfurt, Harry, 1969: نك(آيد  شمار نمى هفعل شما آزادانه ب
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او در مقالۀ . اشاره كرد) J. L. Austin(آستين . ال. توان به انتقادات جى نخستين نقدها مى

مفهوم توانايى فقط در ظاهر  از شرطى های تحليلكند كه  بيان مى» ها ها و توانايى شرطيه«

واقعـى شـرطيه  معنای بـهولى  ،هستند )if-then" sentences"( »گاه آن-اگر«دارای ساختار 

در جملۀ بالا تفسـير » اگر«ترين راه برای تفسير  د است كه طبيعىدرواقع، او معتق 1.نيستند

ــى ّ ــرطى )non-causal( غيرعل ــع غيرش ــر . اســت )Non-conditional( و در واق ــر«اگ » اگ

يـك معادلـۀ منطقـاً ) 1(گونه تفسير شود ديگر هيچ دليلى نداريم كه بپـذيريم گـزارۀ  اين

توانست عملى غيـر  مىS «از گزارۀ آستين معتقد است كه دو تفسير شرطى  .سازوار است

  : قابل ارائه است كه البته هر دو تفسير با مشكلاتى مواجه است» انجام دهد Aاز 

  . انجام دهد Aتوانست عملى غير از  خواست مى اگر مى S) الف(

  . داد مىانجام  Aخواست عملى غير از  اگر مى S) ب(

شوند، زيـرا گـزارۀ  محسوب مى تفسيری نادرست از گزارۀ بالا) ب(و هم ) الف(هم 

كند به اين كـه فاعـل بخواهـد توانـايى خـود را إعمـال  تحققِ توانايى را منوط مى) الف(

. شمار نخواهد آمد هو اين يعنى اگر كسى نخواهد توانايى خود را إعمال كند توانا ب. كند

ايى بـر فعـل توانـ) ب(آيـد، زيـرا بنـابر گـزارۀ  نمى شمار بهنيز معادل مناسبى ) ب(گزارۀ 

توان ديد كه فاعـل نسـبت بـه  كه در موارد بسياری مى منوط است به تحققِ فعل، درحالى

خواهـد  آسـتين از مـا مى. شود شود، ولى فعل مورد نظر محقق نمى فعل توانا محسوب مى

. ای كوتاه توپ را وارد چاله كند بازيكن گلفى را در نظر بگيريم كه قصد دارد از فاصله

هـا را از آن  خواسـت توپ انجام اين كار است، زيرا پيش از اين هرگاه كـه مى او توانا به

بار توپ را وارد چالـه كنـد، ولـى  تواند اين اما به دلايلى او نمى. كرد فاصله وارد چاله مى

پـس . آيـد حسـاب مى هايى از آن فاصله به درون چاله توانا بـه همچنان برای ارسال توپ

شـرط ضـروری بـرای » كـرد خواست آن كـار را مى اعل مىاگر ف«اين گزارۀ شرطى كه 

  . آيد شمار نمى تحقق توانايى به

                                                            
ای از گـزارۀ  صرفا نوع تغيير شـكل يافتـه »گونه ديگر عمل كنم توانستم به خواستم مى اگر مى« به ديگر سخن، گزارۀ .1

ظاهر شرطى حاوی يك ابتنای واقعـى  است، زيرا اين دسته از جملاتِ به »گونه ديگر عمل كنم توانستم به مى«حملى 

  .)Austin, 1961: 153-180: نك( كنند واقعى، توانايى را بر تمايلات ما مبتنى نمى معنای بهيعنى  ؛نيستند
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  تحليل شرطى و مسئلۀ سازواری. 3

ارز  هـم) 1(دو سـوی گـزارۀ  نيـز معتقدنـد كـه) Lehrer(و كيث لـرر ) Chisholm(چيزم 

. جام دادرا ان Aعمل ) t )iدر زمان  Sبرای اثبات اين مدّعا، فرض كنيد كه فاعل  1.نيستند

)ii (عمل ديگری غيـر از 2خواست، اگر مىA داد را انجـام مـى) .iii (خواسـت،  اگـر نمـى

را  Aتوانسـت عمـل ديگـری غيـر از  او نمى) iv. (داد را انجام نمى Aعمل ديگری غير از 

گونـه ديگـر عمـل  به Sگيرد كه اگرچـه  ها نتيجه مى چيزم از مجموع اين گزاره. بخواهد

گونـۀ ديگـر عمـل  توانسـت به خواست ولى او نمى را مى Aه غير از كرد درصورتى ك مى

عمـلِ «برای سادگى بيشـتر از تعبيـر . را بخواهد Aتوانست عملى غير از  كند چرا كه نمى

B « هر عملى غيـر از «به جای تعبيرA «تـوان بيـان  صـورت مى كـنم؛ در ايـن اسـتفاده مـى

  : ارائه كرد) 1(ديگری از گزاره 

)2 (S نســت عمــل توا مىB هــد را انجــام د≡ S  عمــلB داد اگــر  را انجــام مــى

  . خواست گونه مى آن

  : 3صادق هستند هر سه گزارۀ زير در ارتباط با سمت چپِ معادلۀ بالا

)3 (S  عملB داد اگر آن را انتخاب كرده بود را انجام مى .  

)4 (S  عملB داد اگر آن را انتخاب نكرده بود را انجام نمى .  

)5 (S مل عB  زيرا بنـابر فـرض، [را انتخاب نكرده بودS  عمـلA  را انجـام داده

  ]. است

تواننـد صـادق  دهند يعنى هـر سـه مى ای سازوار را تشكيل مى سه گزارۀ بالا مجموعه

 S«ارز بـا گـزارۀ  هـم) 3(كنـد، گـزارۀ  گونه كه تحليل شرطى ادعـا مى اما اگر آن. باشند

 Bتوانسـت عمـل  مى S«شد قاعدتاً بايد بتوانيم گزارۀ با» را انجام دهد Bتوانست عمل  مى

                                                            
 هاكند كه بعد ريزی مى خط سير اشكالى را طرح" review of Austin's Philosophical Papers "چيزم در مقاله  .1

  .In: Lehrer 1966a: 11-44) :نك(دهد  آن را بسط مى 'Freedom and Action'در مقاله 

  . جا استفاده شده است هبه يك معنا و جاب) will(ن و خواست) chose(كردن  در اينجا مفاهيم انتخاب .2

 بيان كرده اسـت» توانستن«ها و مفهوم  شرطى«در مقاله ) Bruce Aune(اين تقرير از ديدگاه چيزم را بروس آون  .3

.) (Aune, 1967: 191-195  
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اما در اين صورت ديگر مجموعـۀ حاصـل  ،جايگزين كنيم) 3(را با گزارۀ » را انجام دهد

و ) 4(هـای  به اين دليل كه صدق گـزاره. آمده از آنها يك مجموعۀ سازوار نخواهد بود

  . »را انجام دهد Bتوانست عمل  نمى S«مستلزم آن است كه ) 5(

را انجـام  Bتوانسـت عمـل  مى S«تواند معادل مناسبى برای گزارۀ  نمى) 3(پس گزارۀ 

 Rو  P ،Qمعتبر در منطق، اگر  )modal principle( باشد، زيرا بنابر يك اصل وجهى» دهد

 Gارز بـا  توانـد هـم منطقـاً نمى Pگاه  باشند، آن not-Gمستلزم  Rو  Qسازوار باشند و اگر 

ايـن . يك معادلۀ نادرست خواهد بود) 2(اصل منطقى درست باشد گزاره اگر اين . باشد

 كار بـهتوانست به نحو ناموجّـه  مى«مفهوم ) 2(يعنى در تحليل شرطىِ بيان شده در گزارۀ 

  .رفته است

. كشد نيز تحليل شرطى را با استدلال مشابهى به چالش مى) Lehrer, 1966(كيث لرر 

تری برای بيان استدلال خود سود جسته و  ى از ساختار عاماو با كمى تغيير در گزارۀ شرط

هـای مختلـف همسـازگرايانه را  معتقد است كه طرح او قابليت انطباق بيشتری با ديـدگاه

  :كند لرر اين گزارۀ شرطى را پيشنهاد مى. دارد

  .را انجام خواهد داد Xعمل  Sمحقق باشد  Cاگر  )6(

ار دهـيم تفـاوتى در ايـن واقعيـت ايجـاد هـر چـه قـر Cلرر معتقد است كه بـه جـای 

اين سه گـزاره  1.نيست» را انجام دهد Xتواند عمل  مى S« معنای به) 6(كند كه گزارۀ  نمى

  :را در نظر بگيريد

  .را انجام خواهد داد Xعمل  Sمحقق باشد  Cاگر ) 6(

  .را انجام دهد Xتواند عمل  نمى Sمحقق نباشد  Cاگر ) 7(

)8 (C محقق نيست .  

حال اگر . اند دهند يعنى هر سه صادق ای سازوار را تشكيل مى گزارۀ بالا مجموعه سه

گاه بايد بتوان  آن »را انجام دهد Xتواند عمل  مىS «معادل اين گزاره باشد كه ) 6(گزاره 

                                                            
عبارت  Cاين ترتيب،  را قرار دهيم، به» خواست«يكى از كانديداهای مطلوب همسازگرايان يعنى  Cجای  بهاگر . 1

  . »Xخواهد كه  مى S«خواهد بود از اينكه 



88  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

9
، 

ر 
ها
ب

13
97

  

امـا مشـكل اينجاسـت كـه بعـد از ايـن جـايگزينى، . جـايگزين كـرد) 6(آن را با گزارۀ 

) 8(و ) 7(عۀ سازوار نخواهد بود زيرا عطـف گـزاره هـای مجموعۀ بالا ديگر يك مجمو

  . كاذب باشد» را انجام دهد Xتواند عمل  مى S«مستلزم آن است كه گزارۀ 

  سازواری و معنای مربوطِ توانايى. 4

در پاسخ به استدلال چيزم و لرر، معتقد است كه آنهـا ) (Bruce Aune, 1967بروس آون 

بـالا را اثبـات كننـد، آن را بـى هـيچ دليـل مـوجّهى  به جای آنكه سـازواری سـه گـزارۀ

انـد كـه  را مسلمّ انگاشته شـده »توانايى«به ديگر سخن، آنها معنايى از  .اند مفروض گرفته

شدن مطلب، اين اصل وجهى مشـهور  برای روشن. كنند دليلى برای پذيرش آن ارائه نمى

غيرممكن باشد،  Qشد، و اگر با Qلازمۀ ضروری  Pاگر «گويد؛  را در نظر بگيريد كه مى

انوگن آن را تحـت  ای است كه ون اين همان قاعده. »نيز غيرممكن خواهد بود Pگاه  آن

از ) به سود ناهمسـازگرايى(بندی دليل استلزام  نامد و در صورت مى) β(» قاعدۀ بتا«عنوان 

  : جويد آن سود مى

ای   گونـه به   باشـد ـ Rروری لازمـۀ ضـ Qغيرقابل تغيير باشد، و  Rاگر « ):β(قاعدۀ بتا 

  .»نيز غيرقابل تغيير خواهد بود Qگاه  دهدـ آن نيز رخ مى Qرخ دهد  Rكه اگر 

β: (N(P) & N (P → Q)) → N (Q)  

گويـد  شـود، چراكـه مـى شناخته مى نيز »اصل انتقال ناتوانى«اين قاعدۀ شهودی با نام 

نيـز نـاتوان خواهـد  Qد، در تغييـر باش Rلازمه ضروری  Qرا تغيير دهد و  Rنتواند  Sاگر 

 Qكـه  حالى را ابطـال كنـد، در Rبتوانـد  Sاگـر «: پس عكس آن نيز صادق است كه. بود

تنهـا بـا . )van Inwagen, 1975: 192( »را نيـز ابطـال كنـد Qبايـد بتوانـد  هگا است، آن Rلازمۀ 

توانـد  مـى 5و  4هـای  گرفتن اين اصل منطقى است كـه چيـزم از صـدق گـزاره مفروض

  :را انجام دهد Bتوانست عمل  نمى Sنتيجه بگيرد كه 

ضـروری  Sاز سـوی  Bاز جهاتى برای انجـام عمـل  Sاز سوی  Bاگر خواستنِ عمل «

تواند  نمى S »نتوانستن«را بخواهد، به همان معنا از  Bبه برخى معانى نتواند  Sباشد، و اگر 

B را انجام دهد«.  



89  

 

 

م 
هو
مف

»
انا
تو

ى
ي

« 
رط
ش

ر 
كا
اه
 ر
و

 ى
ر 
مو

  

 معنای بـه »توانسـت نمى«سـت كـه بپـذيريم ا رو آنگيـری در گـ اما درستى اين نتيجه

 -در تقريـر ديـدگاه مـور بيـان شـد ) 2(طور كـه در بخـش  همان –و . است »غيرممكن«

همان معنايى نيست كه به مسئله آزادی انسانى مربوط  »غيرممكن« معنای به »توانست نمى«

هم كـه بـه دو معنـا مفهومى اسـت مـب »نتوانستن/توانستن«در آنجا اشاره كرديم كه . باشد

. شود؛ معنای مرتبط بـا آزادی انسـانى و معنـای غيرمـرتبط بـا آزادی انسـانى استعمال مى

بـودن  های بسياری در آدمى وجود دارد كه هيچ معنای محصّلى در ارتباط با آزاد ناتوانى

سـت در مسئله اراده آزاد حـائز اهميـت ا »توانستن«تنها آن معنا از . يا آزادنبودن او ندارد

از جملـۀ اعمـال  »خواستن«يا  »كردن اراده«اما . سنجيده شود كه در نسبت با اعمال ارادی

معناسـت كـه  هايمان به همان انـدازه بـى ارادی دانستن اراده. شوند ارادی ما محسوب نمى

معناســت كــه  امــا اگــر بپــذيريم كــه بــى. را يــك عمــل ارادی بــدانيم »بــاوركردن«مــثلا 

بـودن يـك امـر  گاه بايـد ايـن را نيـز بپـذيريم كـه غيرممكن شند آنهايمان ارادی با اراده

چـه اينكـه اگـر مـن نتـوانم ده . معنا محدوديتى برای آزادی انسان پديد نخواهد آورد بى

كيلومتر را در بيست دقيقه پياده طى كنم كسى نخواهد گفت كه اين ناتوانى آزادی مـرا 

توانم بخـواهم  آيا من مى«راده اين نيست كه به اين ترتيب، مسئلۀ آزادیِ ا. كند تهديد مى

تـوانم بـه ارادۀ خـود  آيـا مـن مى«صورتبندی درست مسئلۀ آزادی اين اسـت كـه . »يا نه

  . »ام انجام دهم يا نه عملى غير از آنچه انجام داده

به اين نتيجه برسد كـه  5و  4های  چيزم برای آنكه بتواند به نحو منطقاً موجّه از گزاره

»S وانست ت نمىB ) يا هر عملى غير ازA (لازم است نشان دهد كه معنـايى » را انجام دهد

كند همان معنايى اسـت  گونۀ ديگر عمل تواند به كه شخص به آن معنا نمى »نتوانستن«از 

معنايى در اصل انتقال نـاتوانى رعايـت  اين هم. تواند اراده كند كه شخص به آن معنا نمى

در واقـع، اصـل انتقـال نـاتوانى . حاظ منطقـى موجّـه اسـتل شده است لـذا ايـن اصـل بـه

بـه  Qدر تغييـر  Sباشـد،  Rلازمه ضـروری  Qرا تغيير دهد و  Rنتواند  Sگويد كه اگر  مى

عكس آن نيـز صـادق اسـت چراكـه . ناتوان بود Rهمان معنايى ناتوان است كه در تغيير 

گـاه بـه همـان  اسـت، آن Rزمـۀ لا Qكه  حالى را ابطال كند، در Rبتواند  Sگويد؛ اگر  مى

امـا اسـتفادۀ چيـزم و . را نيز ابطال كنـد Qتواند  را ابطال كند مى Rتوانست  معنايى كه مى
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عنوان يك  معنايى صرفا به لرر از اين اصل نادرست است چرا كه در استنتاجِ آنها، اين هم

  . اشدماند بدون آنكه تلاشى برای اثبات آن صورت گرفته ب فرض مشكوك باقى مى

بار ديگر اصل وجهى مفروض در استدلال چيزم و لرر را با تحليل شـرطى  بياييد يك

 Rو  Qای سازوار را شكل داده باشند و  مجموعه Rو  P ،Qمطابق اين اصل، اگر . بسنجيم

از سـويى، بـا . باشـد Gمعـادل منطقـى  Pگاه غيرممكن است كه  باشند آن not-Gمستلزم 

يم روشن شد كه ساختار كلى راهكـار شـرطى بسـيار سـاده و توجه به توضيحاتى كه داد

مخالفان راهكار شرطى بايـد بتواننـد . »گاه ج اگر ب آن ≡الف«چيزی شبيه به اين است؛ 

هايى مثل پ و د بيابند كه با يك سوی اين معادله سازوار باشد و بـه نقـض طـرف  معادل

ل شـرطى درسـت باشـد، لـرر بـرای مثـال، مـدّعى اسـت كـه اگـر تحليـ. ديگر بيانجامـد

و ) 7(توانند صادق باشند، زيرا عطف گـزاره هـای  هر سه نمى) 8(و ) 7(، )6(های  گزاره

و ايـن . كـاذب باشـد »را انجـام دهـد Xتواند عمل  مى S«مستلزم آن است كه گزارۀ ) 8(

گونۀ ديگر نباشد  لحاظ منطقى كاملاً ممكن است كه شخص قادر به انجام فعل به يعنى به

امـا بـروس آون معتقـد اسـت كـه پـذيرش . گونۀ ديگر بخواهد يا اراده كنـد اگر بهحتى 

 begging( سازواری سه گزارۀ بالا بدون هرگونه دليل موجّه، نوعى مصادره بـه مطلـوب

the question( اگر كسى گزارۀ . است» Sتواند عمـل  مىX را بـر اسـاس » را انجـام دهـد

تحليـل كنـد، ديگـر » محقـق باشـد Cاد اگـر را انجـام خواهـد د Xعمـل «گزارۀ شـرطى 

به ديگـر سـخن، اگـر . سازوارند) 8(و ) 7(و ) 6(گاه نخواهد پذيرفت كه سه گزارۀ  هيچ

بـا ايـن گـزاره » محقـق باشـد Cرا انجـام خواهـد داد اگـر  Xعمل S «بپذيريم كه گزارۀ 

را بـا عطـف  توان اين گزاره ديگر نمى» را انجام دهد Xتواند عمل  مى S«معناست كه  هم

» محقـّق نيسـتC «و » محقـّق نباشـد Cرا انجام دهـد اگـر  Xتواند عمل  نمىS «دو گزارۀ 

توان بيان كرد؛ مدعای اثبات  همين سخن را دربارۀ استدلال چيزم نيز مى. سازوار دانست

سازوار هسـتند، هرگـز از سـوی كسـى كـه ) 5(و ) 4(و ) 3(نشدۀ او، يعنى اين فرض كه 

كه بـروس آون گـزارۀ  آنجا از. شود داند پذيرفته نمى ك تحليل مناسب مىرا ي) 2(گزاره 

»S تواند عمل  مىX داند با گزارۀ  را معادل مى» را انجام دهد» S عملX داد  را انجـام مـى

توانست عمـل  مى S«های  پذيرد كه اين گزاره با گزاره لذا نمى» خواست گونه مى اگر آن
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X و » خواسـت گونه مـى را انجام دهد اگر آن»S  نخواسـت كـه عمـلA را انجـام دهـد «

  . ای ارائه كند او انتظار دارد لرر برای اين سازواری استدلال جداگانه. سازوار باشد

  گيری نتيجه

طور كـه گذشـت، ناهمسـازگرايان معتقدنـد كـه تحقـق ارادۀ آزاد در يـك دنيـای  همان

عـارض، بـه تحليـل مفهـوم جورج ادوارد مـور بـرای حـلّ ايـن ت. دترمينيستى محال است

پرداخته و از راهكاری شـرطى بـرای تعيـين معنـای آن  »گونۀ ديگر توانايىِ انجام فعل به«

گونـۀ ديگـر  اگـر فاعـل به«معناسـت كـه؛  به نظر مور اين عبارت بـدين. سود جسته است

مـور مـدّعى . »كـرد گونۀ ديگر عمـل مى به] خواست گونه ديگر مى يا به[كرد  انتخاب مى

دو كاربرد عمده دارد؛ يكى نامرتبط و ديگری مرتبط با بحـث  »توانايى«كه مفهوم است 

اگـر بپـذيريم كـه تمـام رويـدادهای عـالم نتيجـۀ ضـروری  ،كـاربرد نخسـت؛ در اختيار

تـوان گفـت كـه هـيچ  گاه بـه نحـو كـاملاً موجّـه مى رويدادهای پيش از خود هستند آن

پـس دو . گونه كه روی داده است روی دهـد ای غير از آن گونه توانست به رويدادی نمى

توانسـتند روی  انـد مى بعضى از چيزهايى كه روی نـداده«و » هر چيزی علتّى دارد«گزارۀ 

  . اند متناقض» دهند

تـوان گـاهى بـه نحـو كـاملاً موجـه و پـذيرفتنى  مى از اين مفهوم، كاربرد دوماما در 

ــه؛  ــذيرفت ك ــداده«پ ــور كــه روی ن ــد مى بعضــى از ام ــد و برخــى ت ان وانســتند روی دهن

بـه آن ) 2(اين همان معنای شرطى توانايى است كـه در بخـش . »توانستند روی دهند نمى

 Aتوانست عملى غير از  مى Sبندی كرديم؛  صورت) 1(اشاره كرده و در در قالب گزارۀ 

مور معتقـد اسـت . انجام دهد Aتوانست عملى غير از  خواست مى اگر مى S ≡انجام دهد 

شود معنای دوم اسـت و  مراد مى »نتوانستن/توانستن«آنچه در لسان عامّۀ مردم از واژۀ كه 

همچنين مور معتقد . شود نيز همين معنا از توانايى است كه به مسئله ارادۀ آزاد مربوط مى

 . به اين معنای دوم هيچ منافاتى با قاعده عليتّ ندارد »توانست مى«است كه 
ه به نقـدهای آسـتين و نيـز انتقـادات چيـزم و لـرر اشـاره در بخش سوم و چهارم مقال

. كشـند بودن تحليل شرطى مور را به چالش مـى درواقع اين انتقادات لازم و كافى. كردم
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به . آستين معتقد بود كه تحليل شرطى قادر به ارائۀ شرايط لازم برای تحقق توانايى نيست

شمار آيد، ولى  شرايط فاعل توانا به توان شرايطى را فرض كرد كه در آن اين معنا كه مى

از سـوی ديگـر، انتقـادات چيـزم و لـرر . كنـد تحليل شرطى مور فاعل را ناتوان تلقى مى

فاعل «آنها معتقدند كه گزارۀ شرطى . كشد بودن تحليل شرطى مور را به چالش مى كافى

فاعل «ۀ بودن گزار شرايط كافى برای صادق» كرد ديگر عمل مى گونۀ بهخواست  اگر مى

گونـه  به فاعـلاگرچـه  .دهد را در اختيار ما قرار نمى» ديگر عمل كند گونۀ بهتوانست  مى

بـه . بخواهدگونۀ ديگر  توانست به نمىخواست،  ديگر مى گونۀ بهاگر كرد  ديگر عمل مى

ديگر سخن، اينكه فاعل صرفاً از توانايى شرطى برخوردار باشـد كـافى نيسـت تـا بتوانـد 

اگـر مـن بـه رنـگ مثال كيث لرر در اين زمينه روشـنگر اسـت؛ . عمل كند گونۀ ديگر به

حساسيتّ داشـته باشـم، نـاتوان از  -اندازد  به اين دليل كه مرا به ياد خون مى مثلاً  –قرمز 

هـای  يكـى از آن شـكلات خواستم حتمـاً  البته اگر مى. انتخاب شكلات قرمز خواهم بود

لحاظ منطقـى  پس بـه. وانى قادر به خواستن آن نيستمولى به دلايل ر ،داشتم قرمز را برمى

ولـى  ،داشـتم های قرمز را بر مـى خواستم يكى از شكلات كاملاً سازوار است كه اگر مى

گزارۀ شرطى بـالا تنهـا در صـورتى تحليـل  .در عين حال از برداشتن يكى از آنها ناتوانم

آيـد كـه  شـمار مـى بـه» دديگـر عمـل كنـ گونـۀ بهتوانست  فاعل مى«مناسبى برای گزارۀ 

اما اگر بخواهيم اين توانايى بر خواسـتنِ . ديگر بخواهد گونۀ بهتوانست  بپذيريم فاعل مى

نهايـت مواجـه  ديگر را بار ديگر در قالب شرطى تحليل كنيم با يـك تسلسـل بـى گونۀ به

فاعـل «دهـد كـه گـزارۀ شـرطى تحليـل مناسـبى بـرای گـزارۀ  و اين نشـان مـى شويم مى

  . نيست» ديگر عمل كند گونۀ بهنست توا مى

لـرر به باور . كنند مى سازواری بيانمنطقى بر اساس مفهوم خود را استدلال چيزم و لرر 

 ؛انـد دهند، يعنـى هـر سـه صـادق ای منسجم را شكل مى مجموعه) 8(و ) 7(، )6(سه گزارۀ 

گـاه  آن »ام دهـدرا انجـ Xتواند عمـل  مىS «معادل اين گزاره باشد كه ) 6(حال اگر گزاره 

از اين جايگزينى  پساما مشكل اينجاست كه  ،جايگزين كرد) 6(بايد بتوان آن را با گزارۀ 

) 8(و ) 7(هـای  زيـرا عطـف گـزاره ،ديگر مجموعۀ بالا يك مجموعۀ سازوار نخواهد بـود

  . ای كاذب باشد گزاره ».را انجام دهد Xتواند عمل  مى S«مستلزم آن است كه گزارۀ 
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ن در پاسخ به استدلال چيزم و لرر، مـدّعى اسـت كـه آنهـا بـه جـای آنكـه بروس آو

در استدلال آنها معنـايى . اند سازواری سه گزارۀ بالا را اثبات كنند، آن را مفروض گرفته

در بخـش . مسلمّ انگاشته شده است كه دليلى برای پذيرش آن وجود نـدارد »توانايى«از 

ــدگاه او اشــاره) 5( ــه دي ــۀ حاضــر ب ــرر . ام كــرده مقال ــزم و ل ــه نظــر او در اســتدلال چي ب

كـه  فـرض شـده اسـت، درحـالى »غيـرممكن« معنای بهاز همان ابتدا  »توانست نمى«مفهوم

همان معنايى نيست كه به مسئلۀ آزادیِ انسانى مربوط  »غيرممكن« معنای به »توانست نمى«

اسـتدلال  دعـای خـودسازواری مـورد ابروس آون انتظار دارد كه لرر برای اثبات . باشد

لحـاظ  ای منطقـى باشـد پـس بـه بيانگر معادلـه) 1(اگر گزارۀ  ، ولىای ذكر كند جداگانه

منطقى ممكن نخواهد بود كه يك سوی اين معادله محقـق شـود و سـوی ديگـر محقـق 

انتخاب شـكلات قرمـز بـرای كسـى كـه بـه آن  –مثالى كه لرر مطرح كرده است . نشود

لحاظ منطقى ممكن است كه اين گزاره كاذب باشد  د كه بهده نشان مى -حساسيت دارد

  :كه

)i (»توانستم شكلات قرمز را بخورم من مى«  

  :و در عين حال اين گزاره صادق باشد كه

)ii (»توانستم آن را بخورم خواستم مى من اگر شكلات قرمز را مى«  

  : داردبا عطف دو گزارۀ زير سازواری منطقى  )ii(دانيم كه گزارۀ  و نيز مى

)iii (خواست توانست شكلات قرمز را بخورد تنها اگر آن را مى شخص مى.  

)iv (گونه نيست كه من شكلات قرمز را خواسته باشم اين.  

ــه عطــف  آنجا از ــه) iv(و ) ii( ،)iii(ك ــازوار را شــكل مى مجموع ــن  ای س ــد و اي دهن

) i(سبى برای گزارۀ تواند معادل منا نمى) ii(است، پس گزارۀ ) i(مجموعه مستلزم كذب 

توانـد  دانـد، نمى معنا مى را هم) ii(و ) i(های  بروس آون به اين دليل كه گزاره ، ولىباشد

طور كه لرر تاكيد  همان البته. سازوار باشد) iv(و ) iii(های  با گزاره) ii(  بپذيرد كه گزاره

بـروس آون مـدّعى گونه كه  آن(ای علىّ است  شرطيه) ii(گزارۀ اگر بپذيريم كه  كند مى

ايـن شـرط كـافى بـرای انجـام برای خوردن شكلات قرمز فاعل  خواستِ گاه  آن ،)است

بيـان ) iii(طور كه گـزارۀ  در اين صورت، همان .است) شكلات قرمزشدن  خورده(عمل 
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خواستِ فاعل برای خوردن شكلات قرمز شرط لازم برای تحقق توانـايى فاعـل  ،كند مى

تواند شـكلات قرمـز  آيد؛ يعنى فاعل تنها در صورتى مى مار مىش برای خوردن آن نيز به

  . تواند شكلات قرمز را بخواهد را بخورد كه آن را خواسته باشد، اما او نمى

تواند بر اين نكته پافشاری كند كه لرر دليلى ذكر نكرده  البته بروس آون همچنان مى

نـاتوان از خـوردن آن  است تا اثبات كند كه فاعل در صورت نخواسـتن شـكلات قرمـز

رسد لرر نيازی به اثبات اين مطلب ندارد كه شخص در  به نظر مىشود، ولى  محسوب مى

بـرای . گونۀ ديگـر نـاتوان اسـت فعل به دادن نكردن، از انجام صورت نخواستن يا انتخاب

اگـر بـروس آون معتقـد اسـت كـه . دادن امكان منطقى اين مطلب كـافى اسـت لرر نشان

شرط ضروری برای توانا دانستن او نيست، پس بايد دليلى بياورد كه نشان خواست فاعل 

دهد به لحاظ منطقى محال است كه شخص در صورت نخواستن شكلات قرمز ناتوان از 

از . البتـه او از آوردن چنـين دليلـى نـاتوان اسـت. خوردن شكلات قرمـز محسـوب شـود

خـوردن شـكلات «بـه  »شـكلات قرمـز خواستن«رسد انتقال ناتوانى از  به نظر مىرو،  اين

هـای  اين يعنى برخلاف آنچه بروس آون مدّعى است، گـزاره. انتقالى موجه است »قرمز

    . از سازواری منطقى برخوردارند) 8(و ) 7(، )6(



95  

 

 

م 
هو
مف

»
انا
تو

ى
ي

« 
رط
ش

ر 
كا
اه
 ر
و

 ى
ر 
مو

  

  كتابنامه

تصــحيح و تعليــق حســن  ،الشــفا، الطبیعیــات، الــنفس، )ش1375/ق1417(ابــن ســينا، حســين  .1

 .النشر التابع لمِكتب الاعلام الاسلامىمركز : قم ،زاده آملى حسن
ــايى .2 ــ، )ق1428(، محمدحســين طباطب ــ ةنهای ــقةالحکم ــق و تعلی ــاس ،، تحقی ــى  عب ــى زارع عل

 . موسسۀ النشر الاسلامى: قم ،سبزواری
3. Ayer, A. J. (1954), “Freedom and Necessity,” in: Philosophical Essays, Lon-

don: Macmillan. 

4. Aune, Bruce (1967), “Hypotheticals and "Can": Another Look,”Analysis, No. 

27. 

5. ____________ (1969), 'Free Will, "Can", and Ethics: A Reply to Leh-

rer,”Analysis, No. 30. 

6. Austin, J. L. (1961), “Ifs and Cans,” In: Philosophical Papers (ed.), J. O. 

Urmson and G. Warnock, Oxford: Clarendon Press; Reprinted in: Berofsky, 

1966. 

7. Berofsky, Bernard (2002), “Ifs, Cans, and Free Will: The Issues,” in: The Ox-

ford Handbook of Free Will, Robert Kane (ed.), Oxford: Oxford University 

Press. 

8. ____________ (ed.) (1966), Free Will and Determinism, New York: Harper & 

Row. 

9. Chisholm, R. M. (1967), “He Could Have Done Otherwise,” Journal of Phi-

losophy. 

10. ____________ (1964), “J. L. Austin's Philosophical Papers,” In: Berofsky, 

1966.  

11. ____________ (1966), “Freedom and Action,” In: Lehrer (1966a), Freedom 

and Determinism, New York: Random House. 

12. Frankfurt, Harry (1969), “Alternate Possibilities and Moral Responsibility,” 

Journal of Philosophy, No. 66· 



96  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

9
، 

ر 
ها
ب

13
97

  

13. G. E. Moore (1912), Ethics, Oxford: Oxford University Press. 

14. Hobbes, Thomas (1962), The English Works of Thomas Hobbes. Vol. 5, W. 

Molesworth (ed.), London: Scientia Aalen, Original publication 1654. 

15. Hume, David (1955), An Enquiry concerning Human Understanding, L. A. 

Selby- Bigge (ed.), Oxford: Clarendon Press, Originally published in 1743. 

16. Kant, I. (1784/1998), Groundwork of the Metaphysics of Morals, M. Gregor 

(ed. and transl.), Cambridge: Cambridge University Press. 

17. Lehrer, Keith (1968), “Can's Without 'If's,” Analysis, No. 29. 

18. ____________ (ed.), (1966a), Freedom and Determinism, New York: Ran-

dom House. 

19. ____________ (ed.) (1966b), “An Empircial Disproof of Determinism,” In: 

Lehrer (1966a), Freedom and Determinism, New York: Random House. 

20. ____________ (1964), “Could' and Determinism,” Analysis, No. 24. 

21. Van Inwagen, P. (1975), “The Incompatibility of Free Will and Determin-

ism,” Philosophical Studies, No. 27. 

  

  


